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 استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران -1

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامي، دزفول، ايران -2

  چكيده:
، اما در شعر و بلاغت گيرديممعنايي وسيعي را در بر  يحوزهتمثيل جزء اصطلاحاتي است كه  

 زا داستاني يا آليگوري به كار رفته است. هاييترواالمثل و  ضرب تشبيه، يحوزهدر سه  عمدتاًفارسي 
آن با متون  يهرابطاين رو  از تا خود ادبيات؛ انددانستهطرفي خاستگاه تمثيل را بيشتر در فلسفه و كلام 

 ناصر خسرو قبادياني شاعر قرن يمحك تاريخ ادبيات فارسي، در مستقيم است. يرابطهخرد گرا يك 
عارش است كه از مضامين تمثيلي به ويژه در اش ييهامتنتوليدكنندگان  ينتربرجستهپنجم هجري يكي از 

 از ديدگاه نقد ادبي قابليت تحليل و بررسي بسيار دارد. به شكل قابل توجهي استفاده كرده است و اين
ان گرايش ناصر خسرو به استفاده از انواع تمثيل و مضامين تمثيلي نشان داده شده است در اين مقاله ميز

مباني فكري و عقيدتي دستگاه اسماعيليه در چگونگي به كارگيري اين مضامين واكاوي  يرتأثو از طرفي 
ت به بداستاني يا آليگوري نس هاييتروااز تشبيه تمثيلي و  عمدتاًشده است. ناصر خسرو در اشعارش 

بيروني يا روساخت قصه و تشبيه  ييهلااو  هاييلتمثدر  ديگر اشعار تمثيل استفاده كرده است.
كه در زير ساخت خود يك پيام اخلاقي يا تعليمي  يو اعمال يااش ،اشخاص است از تصاوير، يامجموعه
  دارد. در برذهني را  ييدهاو يا يك 
  تمثيلي، بلاغت فارسي ينمضام اشعار، يواند ،ناصرخسرو ،يلتمث ها:واژه كليد

  
 23/6/1396تاريخ پذيرش:     24/1/1396تاريخ دريافت:  *

 sahkazerooni@yahoo.comول:ؤپست الكترونيكي نويسنده مس -

 Leila.khayatan1357@gmail.comپست الكترونيكي:  -
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  مقدمه:
و فرنگي، همواره معاني متعددي داشته  يعرب تمثيل در فرهنگ اصطلاحات ادبي فارسي،

علوم انساني حضور داشته و كاربرد خود را نشان داده  يهاحوزهاصطلاح در بيشتر  ينا است.

 يهاطابهخناگستتني آن با اساطير ملل مانند متون هرمسي، نقش اقناع گرايانه ي آن در  يوندپ است.
كاربرد آن در فلسفه و كلام و علم روانكاوي و و  ديني كتب مقدس يهاآموزهيونان باستان و 

بلاغت اسلامي اين اصطلاح را همواره در سير پرفراز و  يمقولهدر آخر حضور پر بحث آن در 
ح در اين اصطلا يگستردهمعنايي  يحوزه گوناگون قرار داده است. تعابيريمعاني و  نشيبي از

ه تا المثل و اسلوب معادله گرفت ضرب ،استدلال مركب، ياستعاره ادبيات جهان از تشبيه مركب،
رمزي و نيز معادل روايت داستاني يا آليگوري  يهاقصه حيوانات، يهاقصه اخلاقي، هاييتحكا

  .دهديماين اصطلاح در وادي نقد ادبي و بلاغت خبر  يدامنهحضور پر  ) از248:1380(فتوحي،
  .اندآوردهيه تشب زير كلمهدر  خودكتابهاي بلاغي  تماميرا در علم بيان و  يلتمث علماي بلاغت،

ق) در مفهوم صفت هماهنگي كلمه با  337مه بن جعفر (متوفي دااولين كاربرد آن را ق ظاهراً
عناي به م تمثيل آن است كه شاعر براي بيان معنايي"آورده و در تعريف آن گفته است معني 

  ).1385:243مه بن جعفر.قدا("ديگر اشاره كند كه معناي دوم از معناي نخستين خبر دهد
ه اگر ك چندان بررسي تاريخچه و تطور اين اصطلاح در بلاغت نيست؛ بردر اين مقاله قصد 

ارسي كلاسيك ف ديگر بخواهيم تمثيل و مضامين تمثيلي را در ديوان ناصرخسرو و يا هر شاعر
آن با عنوان  ازبيگانه المثل و آنچه كه در ادبيات  ضرب بررسي كنيم بايد به تشبيه تمثيلي،

  .يمبپرداز ،شوديمآليگوري ياد 
ادبيات  ييهپرمان پركار و يكي از نويسندگا )ق 391-481حكيم ناصر خسرو قبادياني (

باني ديني م يرتأثتحت  عمدتاًاو  آثار و سفرنامه نويسي است. فلسفه شعر، يحوزهفارسي در سه 
ي و زندگ يدربارهبه زبان فارسي نوشته شده با اين همه  يهمگ ،است كهو كلامي اسماعيليه 

اسماعيليان امروز بدخشان از او با عنوان "عقايد او همواره آراي گوناگوني وجود داشته است:
حلي م ساكنان .داننديمو اسماعيليان هند اورا جزء اسماعيليان نزاري  برنديمشاه سيد ناصر نام 

هستند  تعصبيدر نهايت شگفتي سنيان م دارنديماو را همچون زيارتگاهي پاس  يمقبره–يمگان 
د كه معتقدن چرا ؛كننديمناصر خسرو منع  يمقبرهاسماعيليان را از آمدن به زيارت  كه شديداً
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با اسماعيليان نداشته  يارابطهپير سني صوفي مذهب بوده و هيچ  يك ،ناصر جدشان،
  نقل به تلخيص) 251-248:1357(دفتري."است
 
  تحقيق: ييشينهپ

مطلق  هيچ پژوهشياحتمالاً تمثيل و مضامين تمثيلي در ديوان ناصرخسرو تاكنون  يدرباره
از  "محور عمودي خيال در قصايد ناصرخسرو"با عنوان  يامقاله تنها انجام نگرفته است.

 در آن بعضي ويزگي هاي بلاغي مانند توصيف، ) كه1392(محسني و صراحتي جويباري:
ه ادبي ديگر به صورت كلي بررسي شد هاييهآراو تا حد كمي تمثيل و برخي  تكرار ،يصتشخ

در آن  ) كه1391از (سپه وند:"با متن  گفتگو ،ياتادب هرمنوتيك،"است. ديگر كتابي با عنوان 
در آثار اسماعيلي و به خصوص ناصر خسرو رديابي شده است و  يلتأوهرمنوتيك و  ييهنظر

تنها در بخش  ) كه1389(مشرف:"ستارهايي در ادبيات تعليمي ايرانج"در آخر كتابي با عنوان 
از  مثنوي روشنايي نامه هاييلتمثگذرايي به برخي  ياشاره ادبيات تعليمي در قرن پنجم آن،

  ناصر خسرو شده است.
  

  ناصر خسرو و تمثيل:
نسل خردگراي شاعران و نويسندگان عصر خود  ييندهنما توانيمحكيم ناصر خسرو را 

وليدات در ت يليتأودانست از آنجا كه دستگاه فكري اسماعيليه از آغاز در پي ايجاد زبان رمزي و 
آثار  تعاليم حكمتتبيين ثيرگذاري و أتمثيل و مثل به عنوان ابزاري براي ت از محتوايي خود بود،

  به اين موضوع دارد: يااشارههم  خود ويكه  چندان استفاده نمود؛ خود
 من اين سخن كه بگفتم تو را نكو مثلي است

 
را  مردان  بود هوشيار  مثل بسنده  

)118:1393(ديوان اشعار.  

  
ته باشند ادبي و هنري داش يجنبهناصر خسرو پيش از اينكه  هاييلتمثاز طرفي بايد گفت كه 

 يمانهزاو تصويري تاريخي و اجتماعي از انسان  هاييلتمث و تاريخي دارند. يكلام ماهيتي ديني،
از نظر محتوا يا به فطرت و عادات جهان و بشر  عمدتاًكه  دهديمشاعر نشان  يگذشتهحال و 
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و خواستار تبديل او از وضع حيواني به صورت انسان الهي است و يا به طرزي  پردازديمفاني 
واقع ناصر علاوه بر اعتماد و  در .دهديميب فشرده و موجز خبر از تحولي معنادار از عالم غ

و احاديث  ياتآ يوناني، يفلاسفهپيش از خود برگرفته از متون هرمسي،  هاييلتمثنگاهي كه به 
ين و البته علماي نخست يسجستان ،يفردوس متفكراني همچون ابن سينا، هاييلتمثقرآني و 

  :پردازدب هايلتمثكه با به كارگيري مضاميني نوتر، فراتر از اين  كنديم يسع اسماعيلي دارد،
  من يهاسخنحكمت ديني به 

 

  شد چو به قطر سخن گل طري 
  

  هرمسي    مثل   اندر     ننگرد
 

  ناصري   سخن  ببيند    كه  هر 
 

  
 امام،ول پيام خدايان است و در كلام اسماعيلي، ؤآور، مفسر و م يامپ هرمس،"كه در اينجا 

با  عمدتاًتمثيل در ديوان اشعار ناصر خسرو  )248:1393(سپه وند. "وظيفه را دارد ينهم
 روايت داستاني يا آليگوري انعكاس ) والمثل (امثال و حكم ضرب رويكردهاي تشبيه تمثيلي،

بهترين راه تشخيص تمثيل از ديگر انواع تصوير آن باشد كه از "با اين فرض كه  يافته است.
دو  يمعادله در شكل توانديمگونه كه تمثيل  ينبد ه زبانشناختي مورد بررسي قرار بگيرد:ديدگا
 اندردهكبدان تمثيل اطلاق  ينمتأخرآنچه كه  يمجموعه يباًتقرمورد بررسي قرار گيرد و  ياجمله
 (شفيعي"وجود دارد-دو مصراع–است كه به لحاظ نوعي شباهت ميان دو سوي بيت  يامعادله

 يكي گفت كه اغراض ناصر خسرو از استفاده از تمثيل، توانيماز طرفي  )84:1372كدكني.
ن كه از انچه ي اين مقوله در تبليغات عقيدتي و سياسي آيين اسماعيلي بوداهميت روانشناسانه

 القاهرعبد ،هتمثيل در كتب بلاغت اشاره كرد يشناسانهنخستين كساني كه به اهميت روان 
تقرير معاني و بيان "اغراض تمثيل را او خود ناصر خسرو بود. ) معاصرق 474وفي جرجاني (مت

كاركرد  يشترينب )در واقع اين وجه از اغراض تمثيل،321:1383(ضيف."ممكن بودن آن برشمرد
ثل تمثيل و م يرتأثخسرو كه به خوبي از كاركرد و  ناصر را در ديوان اشعار ناصر خسرو دارد.

تمام اديان را صورت هرمنوتيكي و معماگونه دانسته  اشيفلسفآگاه است در يكي از گفتارهاي 
پيغامبران همه به رمز و مثل  هاييعتشر":دانديمو راه نجات مردم را در فهم درست و حل آن 
متشابه  ) وگاه نيزازآيات216:1332(ناصر خسرو."بسته باشد و رستگاري خلق اندر گشادن آن.

  قرآن تعبيربه مثل كرده است:
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 امثال    شود  گشوده    قال  حدثنا  از  امثال قرآن گنج خداي است چه گويي

 آل  جزاين راهت ننمايد سوي آن علم    رسولند   آل   معتمدان   مثل  علم  بر
 بر علت جهل است تو را اكحل وقيفال   دشزكلي   قفل است مثل گرتو بپرسي

 احوال  نه  امثال نه   برتو   آسان نشود   نگزاريش  تا  قرآن  يهامثلبرتوست 
 )246(ديوان اشعار:   

  
روابط و مناسباتي در ميان چيزها برقرار "در واقع در آثار او و به خصوص در ديوان اشعار 

در اصطلاح او عقل كل با  مثلاً .آيديماست كه امروزه به نظر ما بسيار عجيب و غير ممكن 
با ماه و امام با آهن برابري تمثيلي  مغز پيغامبر و آفتاب و زر و قلب، حجت با مس و ميكاييل،

مثالي براي اجرام  اييچيدهپاين اصطلاحات گاه به طرز بسيار  )235-236:1346(برتلس،"دارد
تا آنجا كه حكم تمثيلي خود را براي مناصب و سلسله مراتب  شونديمآسماني و صور فلكي 

  :دهنديمدستگاه اسماعيلي از دست 
 زر   زايد  كه     گفت  آفتاب  وز  خورا  بد    آهن  مريخ زايد 

  مادر   بود   زهره  هميشه را  مس    برجيس گفت مادر ارزيزاست
  سرب دختركيوان چو مادر است و    سيماب دختر است عطارد را

 )45(ديوان اشعار:   
  

زهد انگيز و پند آموز او به  يهاآموزهوراي  توانيمناصر خسرو  هاييلتمثالبته با تحليل 
اگر "كه  چرا نوعي نگرش تاريخمندانه براي پي بردن به اوضاع اجتماعي قرن پنجم پي برد.

ناگريز است از حكايات و  شاعر ي ملموس براي مشبهي معقول بدانيم،ا تمثيل را مشبه به
به عنوان مثل استفاده كند كه براي مخاطبان عصر خود شناخته شده  ييهاداستان
  )43:1387(بهبهاني،"باشد

 تا مبر اندوه كه شد كانت به گوهرگف  رفتم بر دربانش و گفتم سخن خويش

  مطهر هم آب  و  گرانمايه   در   هم   درياي معين است در اين خاك معاني
 )511(ديوان اشعار:   
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و مرواريد در دريايي براي بيان  معدن ناصر خسرو در اين ابيات دو تمثيل گوهر در كان:
او از عقايد اسماعيلي كه بر اصل و مبناي ظاهر و باطن و تمايز  برديممفاهيم عميق ديني به كار 

  .گيرديمنهادن جهان بيروني و مادي با جهان دروني و روحاني است بهره 
 يتاهم گرانبها و آب پاك؛ يدمروار در اين تمثيل دريا دو عنصر ارزشمند در خود دارد:

 و گران قيمت است و در محيط يباز كه بسيار كمياب، چرا آشكار است. كاملاًتمثيلي مرواريد 
 آن براي ييندهجوسخت صدف پنهان است و تمثيلي براي دانش است كه  يپوستهخشن 

 لي،متون اسماعي هاييلتمثطرفي در  از ظلماني و خطر ناك دريا برود. تصاحبش بايد به اعماق
جهان باطني و حقيقت است كه خطاها و گناهان انسان را  مظهر آب با آن وسعت و پاكي،«
  ):1380هانسبرگر،( .»شويديم

 يردارندهدرب بيان شده است،"بشد كانت به گوهر "اما تمثيل ديگر اين ابيات كه در عبارت 
در درون -اصل شناخت و درك حقيقت ينترمهم – هاگنجنكته است كه شگفت انگيزترين  اين

اين معنا گوهر تمثيلي براي روح است كه در بدن انسان پنهان است و از  در آدمي قرار دارد.
 هااداننتمثيلي براي انسان فرزانه و خردمند باشد كه در دنياي جسماني منافقان و  توانديمطرفي 

  گرفتار آمده است.
 گفته يمگان اقامت داشت، يدرهاين تمثيل شايد در سالهاي آخر عمر ناصر خسرو كه در 

 مذهبي و كلامي دارند و بيشتر اغلبتمناصر خسرو  هاييلتمث بينيميمكه  چنان شده باشد.
در روايت يا مجموعه رواياتي كه در خدمت «"كه  چندان ؛گيرنديمموضوعي روايي را در بر 

 مان،مثل ز ناي يفموت ،گيرنديمدر زندگي فرد باور مند قرار  مؤثرعمومي  هاييتواقعتبيين 
كمبود و ناكامي بسيار مهم  احساس اخلاقي، اصول ،مرگ ،تولد ،ملت ،شهر ،يلهقب ،هافصل
به  توانيمديوان اشعار ناصر خسرو اما از ديگر انواع تمثيل در  )3:1389مك كويين،( .»هستند

گر در آن دنيا و آسمان به زني گنده پير و يا جادو عمدتاًكه  هايييلتمث تشبيه تمثيلي اشاره كرد.
  :دارديمرا از آن برحذر  يآدم تشبيه شده است و ناصر خسرو با رويكردي تعليمي،

 عينيمشو فتنه گر در خور حور   وي بر جهان مادري گنده پير است،

  حرام است مادر. اگر ز اهل ديني   كه بر تو يرابه مادر مكن دست، از
 )16(ديوان اشعار:   
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  و يا
 چون نگويي كه چه افتاد تو را با من  آهرمن  خواهر اي  فلك   اي ستمگر

  زن بفريبد  را  او  زن بود آن كه مر    زن جادوست جهان، من نخرم زرقش
 )35(همان:   

  
 يلأوتوجه شبه امري ظاهر و آشكار نيست و بر روي هم نياز به "در واقع در تشبيه تمثيلي 

  )140:1386(پورنامداريان،"دارد و بايد از ظاهر امر گردانده شود
 بين مشبه و مشبه به وجه شبهي مشترك تعبير كرد اما در واقعيت توانيمدر اين مثالها با اينكه 

ش از در تمثيل رمه و شبان كه پي توانيمديگر آن را  ينمونه ت.آن وجه شبه صفتي حقيقي نيس
  داشته بهتر جستجو كرد: ناصرخسرو هم در متون ديني ما سابقه

ــي   ــان ــب ــه شــ ــر رم ــرا ب  او داد م
 

ــا رمــه رمــارم   زيــن مــي نــروم ب
)278 (ديوان اشعار:  

  
 اسماعيلي زمان او يعني المستنصرباالله است. امام كه در اينجا منظور از او،

  و يا:
 بر رمــه علم خوار در شــــب ديني

 

ــانم   ــب ــه شـ ــان ــي زم  از قــبــل موسـ
 

 هيچ شــبان بي عصــا و كاســه نباشــد
 

زبانم  عصــاســت  من دفتر و يكاســه   
)210(همان:  

                                                                                          
ته مثلي داش يجنبه تشبيه مركبي است كه مشبه به آن،"تشبيه تمثيلي "در واقع 

ارسال المثل يا آنچه كه در سبك هندي به آن  توانيم) با اين تعريف 249:1390(شميسا،"باشد
ابيات  در بلاغت قديم فارسي به طور كلي اما تشبيه تمثيلي دانست، شوديمه گفته اسلوب معادل

ه تمثيلي هم تشبي اندرفتهيمپيش از خود بكار  يهامصرعكه براي اثبات ابيات و  ييهامصرعيا 
  .اندگفته

ر او نظ از .پردازديمناصر خسرو با همين ابزار به ستايش افراد صاحب علم  زيردر ابيات 
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دانش اساس هستي انسان است همان گونه كه طلا در سنگ معدن و بو در مشك اساس هستي 
 هاييلمثتگفت كه تشبيه تمثيلي اتفاق افتاده در اين ابيات از نوع  توانيماين تفاسير  با آنهاست.

  پي ببرد:بدان  توانديماست كه مخاطب بدون آگاهي قبلي هم  ياسادهبسيار واضح و 
زر چون  يا هم به مثل كوه وز او دانش  بوي چو  دانش   او  وز  به مثل مشك    دانا

مزور   بي قدر شود سنگ و شود مشك  بوي و زر از مشك جدا گردد وز سنگچون 
 پس  آن  از   از مشك  كجا در شود زر  اين 

  
ــم از آن درج مخبر  خيزم خبري پرسـ

)509(همان:  

  
عقاب و زردآلوي  "چنار و كدوبن"مانند  يقطعات داستاني ناصر خسرو. هاييلتمثاما در 

از آن  نتوايمروبرو هستيم كه حداقل دو معنا  اييافتهگسترش  هاييترواما با "افتاده در كوي
و فضاي داستان است و  حوادث .هايتشخصاول همان ظاهر قصه يعني  ييهلا .كردبرداشت 

امور اخلاقي حاكم بر داستان است «واقع  در ر آن نهفته شده است.دوم كه معناي ديگري د ييهلا
 .»محكوم به پيروي از آنها نيست كاملاً اما ،گيرديمو تمثيل از طريق نيازهاي موضوعي شكل 

  )135:1356هوف،(
ه مثال ك برنديمرا از اين سبب بكار  هاداستان پس از پيدايش زبان مجازي،"به عبارت ديگر 

ناصر  هاييل) تمث62:1388(فراي،"انتزاعي و به تعبير ديگر تمثيل باشد يهااستدلالملموس 
خسرو از نظر محتوا يا تمثيل اخلاقي هستند كه در آن درون مايه نسبت به تصوير برتري آشكاري 

ي با درون مايه يا انديشه اصل يناًعدارد و يا از نوع تمثيل انديشه هستند كه در آن صورت روايت 
انديشه و هم در رديف  هاييلتمثچنار و كدوبن هم در رديف  يقطعهنمونه  يبرا بق است.منط
  :گيرديمتعليقي قرار  هاييلتمث
 بر رست و بردويد براو بر به روز بيست؟  كدوبني    چناري    زير    كه      اييدهنشن

 دويست باشد و اكنون زيادتي است  گفتا  ياساله    تو چند كه   چنار    آن  پرسي از 

 برتر شدم بگو تو كه اين كاهلي زچيست؟ كدوبن كه من از تو به بيست روز  خنديد از او

 ست  هنگام داوري نه   هنوز  مرا  تو ا ب  كدو    اي  امروز    كه  گفت    چنار را  او 
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كيست مرد پديد كه از ما دو،آن گه شود  مهرگان    باد  وزد    تو و    بر من كه  فردا   

)522(ديوان اشعار:    
   

ثيلي تم عقاب اين شعر، در با اصطلاح آليگوري مواجه هستيم، دوباره ويا در تمثيل عقاب،
 .داننديممدعي و مغرور كه پيوسته خود را در اوج قدرت و عظمت  يهاانساناست براي تمام 

غير انساني يكي از فنون بلاغي است  هاييدهپدكه مي دانيم شخصيت دهي به حيوانات و  چنان
مبتني  هايلتمثروايت وقايع در اين  اما ،گيرديماخلاقي و انديشه شكل  هاييلتمثدر  عمدتاًكه 
ند آن در ذهن شاعر باشد تا بتوا ياشدهعقلي نيست و بايد آگاهي از پيش تعيين  يهااستدلالبا 

تمثيل عقاب كه در ادامه خواهد آمد بر  يمبنا نمايد. را در قالب يك حكايت يا داستان بازگو
  شباهت ميان صورت و مضمون استوار است:

 است  بيار  پرواز   به   پر  طمع   بهر وز   برخاست شهري  در  گويند عقابي به 

 تراس   او  بر  بگشاد  بد قضاي  تيري ز   اگه زيكي گوشه از اين سخت كمانين

ر مر او را به سوي خاك فرو خواستوز اب   سوز جگر  تير   در بال عقاب آمد آن
 تماس بر  كه   زكه ناليم كه از ماستگفتا   ديد خويش بر او زي تير نگه كرد پر 

)524-523(همان:     

                            
نيز با اينكه با شخصيت غير انساني روبرو نيستيم اما "زرد آلوي افتاده در كوي"در تمثيل 

كه با فعل  هاداستانواقع شروع اين  در آليگوري عقاب بر آن دلالت دارد. يهامصداقتمام 
از آغاز يك حكايت تمثيل  يانشانه خود ،گيرديمشكل "و امثالهم  اييدهنشنگويند و " يواژه

  سابقه دارد:"الحكايه و التمثيل "گونه است. در ادبيات قديم عربي و فارسي هم با عنوان 
 اندر كو   زرد آلوي فكنده به  زيرك يكي  ديد  كه   اييدهنشن

  اندر بدو  بار  تلخ  مغز  وان   چون يافتش مزه ترش و ناخوش
 اندر رنگت همي نمود به رو   اندر گفتا كه هر چه بود به دلت 

)524(همان:    
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  نتيجه
ين برخورد ا ينحوهبه  توانيمديوان اشعار ناصرخسرو  هاييلتمثبانگاهي موشكافانه به 

سده پنجم پي برد ودر يك نگاه محدودتر  يجامعهسياسي  شاعر با مسائل اجتماعي وعقيدتي و
وتمثيل  مثل ييوهشميزان آگاهي او ازتاثير گذاري وانواع كاركردهاي بلاغي وفراشناختي  توانيم

ناصر خسرو پس ازورود به نظام مذهبي  درتوليد متن وسخنوري آن عصر راتحليل وواكاوي نمود.
 شيوه ي تمثيل گويي به عنوان يك رويكرد عقلي و اسماعيليه تا مقام داعي از يفرقهكلامي  و

به  توانيم بيان ديگر، به فكري سود جست. ينحلهجهت تبليغات ونمود اين  ناسانه درروان ش
  اشاره كرد.ند سيرتف و يلتأومتقابل اين شيوه درآيبين اسماعيلي كه در بيان بسيار قائل به  يرتأث

 ندرز وبا پند وا يختهآم ناصرخسرو نيزمانند شاعران پيش از اوكاملا خطابي، هاييلتمثلحن 
 در يتاًنهاينيان كارهاي پيش او با هاييلتمثبتوان گفت كه تفاوت  شايد تنها باسبك تعليمي است؛

نظر موضوع وموتيف  از اشيليتمثهاي حكايت بعضي از است كه ناصر در اين حدود
اشعار هيچ يك  و آثار در اشنمونهآورده است كه  داستانهايي را را به خرج داده و هايييتخلاق
 ياستفاده عكس اين قضيه در .شودينمزبان فارسي وعربي ديده  در قدماي پيش ازاواز 

اين امثال  كه مهدي محقق فهرست مفصلي از چندان حكم صادق است؛ امثال و ناصرخسرو از
 عرب در اشعار امثال و مضامين احاديث و گاه از آيات قرآن اقتباس شده و حكم كه گاه از و

واقع  در است. ) گردآوردهبعد به 283:1344محقق،ناصرخسرو (تحليل اشعار "كتابي موسوم به 
ستفاده آليگوري ا المثل و ضرب ديوان اشعارش با سه رويكرد تشبيه، تمثيل در خسرو از ناصر

 مشغول شدن به دنيا با نگاهي زهدآميز از آدمي را عموماً اشيليتمث هاييهتشب اودر كرده است.
 دعوت به علم و را هاانسانراهبر  مقام يك فيلسوف و در يا و داردهايش برحذر ميلذت و

او حتي براي مخاطب عام هم به راحتي قابل تشخيص  هاييلتمثاين نوع  .كننديمخردمداري 
ندان اينكه شاعرچ ضرب المثل هاي به كاررفته درديوان اشعارناصرخسرو با اما وتحليل هستند؛
 "دهريتيمه ال"برگرفته ازمتون عربي مانند عمدتاً زبان عربي نشان نداده است، روي خوشي به

 ياهشدها بيشترجملات كوتاه تصريح ضرب المثل ينا هستند. "ديوان المويدفي الدين"و
ن داستاني ديوا هاييلتمثيا  يگوريآل .اندداشتهميان مردم آن عصربسيار رواج  هستندكه در
 مهمترين و جزء معنايي، ييهلاهستندكه با دو  اييافتهروايات بسط  عموماًهم  ناصرخسرو
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  .شونديممشهورترين توليدات متني اين شاعر محسوب 
  

  و مĤخذ منابع
  : بنياد فرهنگ ايرانتهران يحيي آرين پور، ترجمه خسرو و اسماعيليان، ) ناصر1346ا ( .ي برتلس. .1
 الس هاي شناختي،ي ادبيات عرفاني و اسطورهفصلنامه اجتماع،ي يينهآ ،يل) تمث1387( يهمرض بهبهاني، .2

  13 شماره ،4
  ششم چ : علمي و فرهنگي،تهران رمزي در ادب فارسي، يهاداستانو  ) رمز1386( يتق پور نامداريان، .3
  : فرزان روزتهران فريدون بدره اي، ترجمه و عقايد اسماعيليه، يخ) تار1375( فرهاد دفتري، .4
  : علمتهران با متن، گفتگو ،ياتادب ،يك) هرمنوت1391االله ( عزت سپه وند، .5
  .پنجم چ : آگاه،تهران خيال در شعر فارسي، ) صور1372( محمدرضا شفيعي كدكني، .6
  اول از ويراست چهارم چاپ ميترا، انتشارات :تهران ،يان) ب1390( يروسس شميسا. .7
  : سمتتهران تركي، محمدرضا :ترجمه و تطور علوم بلاغت، يخ) تار1383( يشوق ضيف، .8
  تصوير، تهران: سخن ) بلاغت1386محمود ( فتوحي، .9

  مدو چ : نيلوفر،تهران صالح حسيني، يترجمه مقدس و ادبيات، كتاب كل: ) رمز1388نورتروپ ( فراي. .10
  دوم تهران: پرسش، چ ابوالقاسم سري، ترجمه شعر، ) نقد1385بن جعفر (قدامه  .11
  عمودي خيال در قصايد ناصر خسرو، ) محور1393و مهدي ( يمرتض محسني و صراحتي جويباري، .12
  184شماره  علمي و پژوهشي جستارهاي ادبي، يمجله .13
  : دانشگاه تهرانتهران ناصرخسرو، اشعار يل) تحل1344( يمهد محقق، .14
  : سخنتهران ) جستارهايي در ادبيات تعليمي ايران،1389( يممر مشرف، .15
  حسن افشار، مركز ترجمه ،.يل) تمث1389( جان مك كوئين، .16
  نهم چ : دانشگاه تهران،تهران مجتبي مينوي و مهدي محقق، يحتصح اشعار، يوان) د1393خسرو ( ناصر .17
 چ طهوري، كتابخانه :تهران محمد معين و هنري كربين، يحتصح الحكمتين، ) جامع1363(، -------- .18

  دوم
  : فرزان روزتهران فريدون بدره اي، يترجمه بدخشان، لعل خسرو، ) ناصر1380( يس .يسآل هانسبرگر، .19
  كبيرتهران: امير نسرين پرويني، ترجمه نقد، يدرباره ي) گفتار1365( گراهام هوف، .20

 
 
 
 
 



  19              )33، (ش. پ: 1396 پاييززبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات فصل

 

Journal of Research Allegory in 
 Persian Language and Literature  
Islamic Azad University- Bushehr Branch 

No. 33/ Autumn 2017 
   

 
Allegorical cotents in zaser khosros poems* 

 
Seyyed Ahmad Hosseini Kazerooni1, Leila khayatan2 
1-Department of Persian Language and Literature, Bushehr Branch, Islamic Azad University, 
Bushehr, Iran.  
1-Department of Persian Language and Literature, Dezful Branch, Islamic Azad University, 
Dezful, Iran.  

Abstract:  
Alkgory is a term with a broad semantic scope;however,in Persian poetry 

and rhetoric,it mainly refers to three areas of simile,proverb,and allegorical 
narratives.Bsides,it is believed that allegory has its roots more inphilosophy 
and theology than in literature,therefore,it seems tobe directly related to 
rationalist writings. In Persian literary history,naser khosro ghobadiani,a poet 
from 5th century,is one of the people who has extensively used allegorical 
contents in his works especially in his poems.from this perspective,his poems 
have a high potential for literary critique.In this study, naser khosros tendency 
to use allegory and allegorical narratives have been shown the influence of 
Esmaeilie goverments belief an thought system on use of these allegorical 
contents has also been investigated.Naser khosro has maidnly used allegorical 
similes and allegorical narratives in his poems.In his narratives and similies, 
the surface-level is a collection of images,characters,objects and actions 
that,in their deep-level,have a moral or didactic message,or a mentalidea. 
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